بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي

بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي

مقدمه: 

در ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي همه تلاشها متوجه تثبيت موفقيت سياسي و اقتصادي دولت بوده و صاحبان سرمايه هاي بزرگ و متوسط و گاه كوچك عاملان حكومت پيشين تلقي گرديده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال مي‎شد كه در آن سالها سياست هاي اقتصادي روند دولتي شدن را طي مي كرد. در حاليكه به عقيده علماي ديني و قانون اساسي بطور نهادي مالكيت خصوصي جايگاه خود را حفظ كرده و حذف آن از برنامه هاي نظام نبود.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي در اقتصاد كشور مورد تأكيد واقع شده است.

امروزه روند خصوصي سازي به صورت بخش مهمي از مجموعه تحولات جهاني مطرح است، مي‎توان گفت كه جريان خصوصي سازي بعنوان يكي از شاخص هاي اصلاحات در كنار شاخص هاي ديگر مانند رشد توليد ناخالص ملي، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه كشورهاي مورد توجه سازمانهاي بين المللي همچون بانك جهاني قرار گرفته است.

خصوصي سازي در كشورهاي كمتر توسعه يافته فرصتي مناسب براي ايجاد تحول در اقتصاد است اما هنوز جايگاه واقعي خود را نيافته است. اجراي اين امر در كشورهاي پيشرفته منجر به كاهش حوزه فعاليت دولتي، انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي، افزايش كارآيي و تعديل يارانه ها گرديده است.

يكي از اصول موردنظر در برنامه سوم كوچك كردن ميزان سلطه دولت و واگذاري قسمت هايي از امور به بخش خصوصي و افراد واجد شرايط است.

در كشور ما نيز مبحث خصوصي سازي در بخش هاي مختلف دولتي مطرح شده و پيرو آن در بخش آموزش عالي نيز مورد توجه قرار گرفته است.

تعريف:

خصوصي سازي به عنوان الگوي ساختاري در جهت پويايي اقتصادي، افزايش كارايي و بازدهي افزايش كيفيت و كميت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت و از اهميت بيشتري برخوردار شده است گرايش به خصوصي سازي در ايران عمدتاً از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي، فرهنگي دولت آغاز و در جريان همين برنامه نخستين تصويب نامه هيات وزيران در تاريخ 29/3/70 با هدف ارتقا كارآيي فعاليت ها و كاهش تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري و نيز ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور صادر شده است.

يكي از ويژگيهاي اصلي برنامه سوم توسعه نيز توجه به اصل عدم تمركز و خصوصي سازي است.

اهداف دولت در خصوصي سازي را مي‎توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف: اهداف كلي

ب: اهداف فرعي

الف- اهداف كلي را مي‎توان به شرح زير برشمرد:

1- كاهش ابتكار عمل هاي مستقيم دولت در فعاليت هاي اقتصادي

2- كاهش هزينه هاي بودجه اي دولت كه ناشي از يارانه ها و هزينه هاي سرمايه اي مي‎باشد.

3- توسعه و رقابت و بهبود كارآيي عمليات سازمان اقتصادي

ب- اهداف فرعي را مي‎توان به شرح زير برشمرد:

1- تشويق مالكيت گستردة سهام

2- توسعه و رشد بازارهاي سرمايه

3- به حداقل رساندن دخالت ديوان سالاري دولت در عمليات سازمان اقتصادي از طريق مشاركت مديريتي يا مشاركتي

4- تحصيل درآمدهاي ناشي از سرمايه براي خزانه داري

با اين اهداف دولت كارآيي سازمان اقتصادي را بالا برده و به تبع خود نيز از اين افزايش كارآيي بهره مي‎برد اما چه روش هايي براي اجراي خصوصي سازي يك سازمان اقتصادي وجود دارد؟

بعضي كارشناسان اين مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا مي دانند:

1- تدابير عملياتي

2- تدابير سازماني

3- تدابير در مورد مالكيت 

طبقه بنديهاي ديگري هم وجود دارد:

1- خصوصي سازي مالكيت 

2- خصوصي سازي مديريت

3- خصوصي سازي تشكيلات سازمان اقتصادي با محدوديت

بهره وري پايين دستگاه هاي دولتي و اتلاف منابع در اين بخش از چالش هاي جدي چند سال اخير در نظام مديريت كشور بوده است بطوريكه يكي از شعارهاي اصلي دولت افزايش بهره وري براي مقابله با اين مشكل مي‎باشد.

بخش آموزش عالي نيز از اين قاعده مستثني نيست زيرا اتلاف منابع در اين بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وري پايين است.

مزاياي خصوصي سازي:

1- خصوصي سازي باعث كوچك شدن دولت از طريق واگذاري قسمتي از تصدي امور اجرايي خود به بخش خصوصي مي‎شود.

2- صرفه جويي در صرف ماليات ها و درآمد عمومي دولت در توليد مستقيم خدمات در جامعه

3- با بوجود آمدن بخش هاي خصوصي (غيردولتي) تلاش براي به دست آوردن سهم بيشتر بازار مي‎شود و اين رقابت با يكديگر يا موجب كاهش هزينه خواهد شد و يا با ارائه خدمات براي كيفيت بالاتر در نتيجه به افزايش بهره وري مي‎انجامد.

4- با ايجاد عرضه كنندگان متفاوت و متعدد امكان حق انتخاب براي مصرف كننده بوجود خواهد آمد.

عوارض احتمالي:

علي رغم فوايد خصوصي به نظر مي رسد كه اجراي سياست هاي بازار در بخش آموزش عالي با مشكلات ذاتي خود روبروست زيرا علاوه بر بحث هاي اقتصادي، بحث هاي مساوات و عدالت، كيفيت و نظارت دولت در اين ميان باقي است نقش نظارت دولت در اين بخش اجتناب ناپذير است. و آيا اين كه مراجع خصوصي در ايران هم بتوانند و قادر باشند بهبودي و كارآيي آموزش عالي را ايجاد نمايند هنوز محل مناقشه و نيازمند بررسي بيشتري است با استفاده از اين مدل در نتيجه تغييرات ساختاري، كنترل و پاسخگويي دستخوش تغيير قرار مي گيرند.

يكي از عوارض احتمالي خصوصي سازي، ايجاد انگيزه خلافكاري است كه از نمونه هاي آن مي‎توان به فروش سوالات امتحاني، پايان ترم و اخذ نمره بدون داشتن معلومات كافي در دانشجويان است.

خصوصي سازي آموزش عالي در جهان

فرضيه ها و واقعيات

خصوصي سازي آموزش عالي پديده جديدي در دنياي اقتصاد نيست. در بسياري از كشورهاي جهان بخش خصوصي به صورت محدود يا مسلط نقش هايي را بر عهده دارد. در بعضي از كشورها سابقة خصوصي سازي به سالهاي گذشته برمي گردد. با اين حال خصوصي سازي در دنياي امروز به عنوان يك استراتژي سياسي براي توسعه آموزش اهميت بيشتري پيدا كرده است. اين اهميت اساساً از يك طرف به خاطر تورم و در بعضي از كشورها بودجة دولتي آموزش و پرورش و از طرف ديگر افزايش تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي و ظهور شعارهاي عمومي رفتن آموزش عالي براي همگان مي‎باشد كه البته در همه موارد صادق نيست.

رشد خصوصي سازي در دو تا سه دهة گذشته در كشورهاي جهان قابل توجه بوده است (جدول 1). تعداد كالج ها و دانشگاه هاي خصوصي افزايش يافته و افزايش نرخ ثبت نام در مؤسسات خصوصي سريعتر از ثبت نام در مؤسسات دولتي بوده است. به عنوان مثال نرخ رشد آموزش عالي دولتي از اواسط سال 1960 تا اواسط سال 1970 در كلمبيا 7/1 درصد و در پرو 03/2 درصد بوده است. در بسياري از كشورها سهم ثبت نام ها در آموزش خصوصي و تعداد مؤسسات خصوصي به دلايل مختلف رشد يافته است كه در دو مقولة كلي تر تقاضاي فزاينده و تقاضاي متفاوت براي آموزش عالي قابل بررسي است.

اولاً : تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي بر عرضه دولتي فزوني دارد و بخش خصوصي تلاش مي‌كند تقاضاها را پاسخ دهد ثانياً تقاضا براي كيفيت بهتر و برخي آموزش ها نظير آموزش مذهبي به لحاظ عرضه زمينه ساز افزايش خصوصي سازي است. مؤسسات خصوصي در تأمين آموزش عالي به دليل نوع دولتي يا سودآوري آمادگي دارند كه منافع آن به صورت اجتماعي و سياسي يا اقتصادي باشند.

انواع مؤسسات آموزش عالي خصوصي

نظامهاي آموزش عالي در دنياي معاصر تنوع زيادي دارند در اين زمينه دو نوع عمده قابل تشخيص است: نظامهاي آموزش عالي دولتي كه آموزش عالي توسط دولت فراهم و تأمين مالي مي‎شود. و نظامهاي آموزش عالي تركيبي كه در آن بخش هاي دولتي و خصوصي نقش هاي متفاوتي دارند. نظام آموزش عالي تركيبي در كشورهاي مختلف تنوع دارد. در مواردي اين نظام تحت تسلط بخش خصوصي قرار دارد و بخش دولتي محدود شده است. نظير بسياري از كشورهايي مانند ژاپن، جمهوري كره، فيليپين و كلمبيا كه اقتصاد آزاد دارند. در كشورهاي ديگر نيز بخش دولتي تسلط دارد، نظير كشورهاي آسياي جنوبي (هندوستان)، آفريقا و اروپاي غربي. در اين گونه نظامها به طور كلي بخش دولتي و خصوصي به موازات همديگر قرار دارند. در بعضي از كشورهاي مرفه نظير هلند و بلژيك هر دو نظام با استفاده از منابع دولتي در جوار هم قرار دارند، در نظامهايي كه بخش خصوصي از نقش محدودي برخوردار است نظير سودان، انگلستان، فرانسه، اسپانيا، تايلند و غيره بخش خصوصي در حاشيه قرار دارد.

انواع مختلف در مؤسسات آموزش عالي خصوصي را مي‎توان در چهار مقوله طبقه بندي نمود:

1- نوع كاملاً خصوصي كه در آن موسسه تحت نظارت ادارة بخش خصوصي است و دولت مداخلة اندكي در ادارة موسسه دارد. اين گونه مؤسسات كه از لحاظ مالي مستقل هستند در گسترش آموزش عالي به دولت كمك مي‌كنند.

2- موسساتي كه هزينة كامل خود را از استفاده كنندگان نظير دانشجويان، كارفرمايان يا هر دو تأمين مي‌كنند. به لحاظ نقشي كه آموزش عالي در بازار كار دارد، اين نوع خصوصي سازي ممكن است انجام پذير نباشد و البته به لحاظ تجربي نيز احتمال دارد عملي نباشد.

3- نوع ميانه اي از خصوصي سازي وجود دارد كه در آن دولت آموزش عالي را ارائه مي‎دهد و ليكن سهم قابل توجهي از منابع مالي را بخش غيردولتي تأمين مي‌كند. از آنجايي كه آموزش عالي يك كالاي نيمه دولتي است، لذا تأمين مالي صد در صد آن به لحاظ اقتصادي قابل توجيه نمي باشد و هم چنين افراد از آموزش عالي منافعي به دست مي آورند از اين رو معقول نخواهد بود كه آنان سهمي از هزينه ها را بر عهده داشته باشند. بنابراين دولت، دانشجويان و خانوادة آنان بودجة عمومي آموزش عالي را تأمين مي‌كنند.

4- آخرين نوع «خصوصي سازي المثني» ناميده مي‎شود كه واقعاً نمي توان آن را خصوصي سازي ناميد،  اين نوع مؤسسات توسط گروههاي خصوصي تاسيس مي‎شوند اما از كمك هاي دولت بهره مند مي گردند و هزينه هاي خود را از دولت تأمين مي‌كنند. بخش قابل توجهي از مؤسسات عالي در كشورهاي مختلف جهان اين گونه هستند و تقريبا براي تأمين كلية هزينه هاي جاري از منابع دولتي استفاده مي‌كنند.

اولين فرضيه:

تقاضاي زيادي براي آموزش عالي خصوصي وجود دارد زيرا كه به لحاظ كيفي نسبت به آموزش دولتي برتري دارد.

واقعيات

شواهد نشان مي‎دهد كه كيفيت آموزش عالي خصوصي در مقايسه با دولتي مورد مبالغه قرار گرفته است، در ژاپن آموزش عالي دولتي تسهيلات بهتري در رابطه با كيفيت آموزش در مقايسه با دانشگاهها و كالج هاي خصوصي فراهم مي سازد. نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه هاي دولتي هشت به يك است در حالي كه در دانشگاه هاي خصوصي 26 به يك است. در حالي كه 75 درصد از كل ثبت نامهاي آموزش عالي كشور در مؤسسات خصوصي صورت مي‎گيرد. اما استادان اين بخش نيمي از كل استادان كشور را تشكيل مي دهند. در فيليپين و اندونزي نسبت دانشجو به استاد در مؤسسات خصوصي سه برابر مؤسسات دولتي است و در تايلند بيش از دو برابر است. اين تفاوت در برزيل زياد نمي باشد ولي سهم مؤسسات دولتي بيشتر است و نسبت در مؤسسات دولتي 10 به يك و مؤسسات خصوصي 14 به يك مي‎باشد. در دانشگاه هاي خصوصي در ژاپن، كلمبيا، برزيل، آرژانتين، اندونزي و در بسياري از كشورهاي ديگر بيشتر از افراد بازنشسته، پاره وقت و با صلاحيت تدريس كمتر استفاده مي‎شود. و معمولاً به استادان حقوق و مزاياي كمتري پرداخت مي‎شود. به طور كلي در ژاپن، استادان در مؤسسات خصوصي از رتبة علمي پايين تر برخوردارند.

در ژاپن حتي سرانه فضاي هر دانشجو و تسهيلات ديگر در مؤسسات آموزش عالي بيشتر از مؤسسات خصوصي است.

صرفاً در دانشگاه هاي آمريكاست كه تفاوتها به نفع دانشگاههاي خصوصي است. اين شواهد حكايت از آن دارد كه تفاوت هاي كيفي در واقع به نفع دانشگاه هاي خصوصي است. در مواردي دانشجويان دانشگاه هاي خصوصي در امتحانات نتايج بهتري كسب مي‌كنند و اين به دليل آن است كه آنها اساساً دانشجويان را به نحو مناسب تري آماده مي سازند.

فرضيه دوم

به طور گسترده اي اين باور وجود دارد كه فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خصوصي از مزاياي بالاتري من جمله نرخ هاي بيكاري كمتر، مشاغل بهتر و متعاقباً درآمدهاي بيشتر برخوردارند. به طور خلاصه، كارآيي بيروني آموزش عالي خصوصي بيشتر از آموزش عالي دولتي است و اين دليل گسترش خصوصي است.

واقعيات

شواهد تجربي اين فرضيه ها را تاييد نمي كنند. در فيليپين نرخهاي بيكاري ميان فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خصوصي دو برابر بيشتر از دانشگاه هاي دولتي است. هم چنين در تايلند 27 درصد از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي خصوصي و 3/13 درصد از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي دولتي در طول اولين سال فارغ التحصيلي بيكار هستند.

دانشگاه هاي خصوصي در قبرس به خاطر تورم دادن مدرك با مسئله جدي بيكاري فارغ التحصيلان مواجه هستند محاسبة نرخ هاي بازده- خلاصة آمار مربوط به اثربخشي نظام بازار آزاد يا بيروني آموزشي نشان مي‎دهد كه آموزش عالي دولتي نسبت به آموزش عالي خصوصي نرخ بازده بيشتري دارد. (جدول 5)

فرضيه سوم

مؤسسات خصوصي، بخش قابل توجهي از بارهاي آموزش عالي را تأمين مي‌كنند.

واقعيات:

دولت هايي نظير مالزي هر ساله مبالغ قابل توجهي براي گسترش مؤسسات آموزش عالي خصوصي اختصاص مي دهند در حالي كه رشد و گسترش مؤسسات آموزش عالي دولتي محدود شده است. در تايلند، گرچه 30 درصد از دانشجويان در مؤسسات خصوصي آموزش مي بينند، اما نسبت هزينه هاي دولتي به هزينة خصوصي در آموزش عالي خصوصي زياد نباشد، اما كمك هاي تلويحي با حمايت هاي غيرمستقيم دولتي به دانشجويان براي ادامة تحصيل يك منبع مهم تأمين مالي براي دانشگاه هاي خصوصي است. حدوداً 85 تا 90 درصد از مبالغ كمك هزينه در كاليفرنيا، به دانشجويان دانشگاه هاي خصوصي در حالي كه نسبت ثبت نامهاي خصوصي 10 تا 12 درصد از كل ثبت نامهاي دولتي است.

در ژاپن 5/21 درصد از هزينة آموزش عالي خصوصي تحت پوشش كمك هاي دولتي قرار دارد. (اين رقم در سال 1951 صفر درصد بوده است). كمك هاي دولتي به مؤسسات آموزش عالي ژاپن به خاطر ورشكستگي آنها بوده است.

فرضيه چهارم

بخش خصوصي جوابگوي نيازهاي اقتصادي افراد و جامعه است و آموزشهاي مناسبي ارائه مي‎دهد. مزيت عمدة دانشگاه هاي خصوصي به آن لحاظ است كه به تقاضاهاي بازار به نحو مؤثر و سريع پاسخ مي دهند.

واقعيات

در بسياري از كشورها، مؤسسات آموزش عالي خصوصي عمدتاً آن گونه از رشته هاي تحصيلي را ارائه مي دهند كه نيازمند سرمايه گذاري كمتري است. اين موضوع واقعيت دارد كه دانشگاه هاي خصوصي نه تنها كمتر به فعاليت هاي تحقيقاتي مي پردازند بلكه آموزش هاي حرفه اي و تجاري ارزاني نيز ارائه مي دهند، نمونة اين دانشگاه ها در كشورهاي امريكاي لاتين و كالجهاي «موازي در كوالاي هندوستان وجود دارد.

همان طور كه در جدول 6 نشان مي‎دهد، هيچكدام از مؤسسات خصوصي در بوليوي در رشته هاي حقوق، پزشكي، علوم پايه و مهندسي آموزش ارائه نمي دهند، اما 85 درصد در رشته هاي بازرگاني و 12 درصد در علوم انساني فعاليت دارند، در پرو، كلمبيا و اكوادور، درصد قليلي از آموزشها در رشتة پزشكي و علوم پايه است به بيان ديگر، هنگامي كه سود اقتصادي بالايي وجود داشته باشد، بخش خصوصي در زمينة رشته هاي فني و مهندسي و پزشكي فعاليت مي‌كند نظير هندوستان. به طور كلي مؤسسات خصوصي در ارائه آموزش بيشتر منافع فردي را در نظر مي گيرند و كمتر منافع اجتماعي را مورد توجه قرار مي دهند و به نيازهاي بازار در كوتاه مدت پاسخ مي دهند در حالي كه اصلاح آموزش نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت است نه تغيير سريع يك كالا براي پاسخگويي به نيازهاي متغير و مطابق روز.

فرضية پنجم

اعتقاد عمومي بر آن است كه مؤسسات خصوصي براساس انگيزه هاي كاملاً نوع دوستانه به تاسيس كالج ها و دانشگاه هاي خصوصي اقدام مي ورزند و سرمايه گذاري زيادي در آموزش عالي انجام مي دهند.

واقعيات

مؤسسات خصوصي عموماً با بهره گيري از شهريه هاي دانشجويان يا كمك هاي دولتي تاسيس مي‎شوند. مؤسسات اندكي با منابع شخصي ايجاد مي‎شوند. اين مؤسسات در واقع نظير بازار آزاد عمل مي‌كنند و كلية هزينه ها و منافع آن را از منابع ديگر تأمين مي‌كنند. براي مثال در ژاپن 70 درصد از هزينه هاي آموزش عالي در مؤسسات خصوصي توسط شهريه ها تأمين مي‎شوند. در جمهوري كره اين سهم 82 درصد است و سهم منابع مالي ديگر نظير وقف و بخشش چشمگير نمي باشد. در ايالات متحده آمريكا سهم هزينه ها صرفاً يك سوم كل هزينه ها را تشكيل مي‎دهد. مؤسسات خصوصي تقريبا در سراسر دنيا به فعاليت هاي آموزشي سودآور مي پردازند (نظير برزيل و هندوستان)

جدول 1- روندهاي خصوصي سازي در كشورهاي منتخب (درصد ثبت نامها در آموزش عالي خصوصي)

درصد تغيير
سالهاي اخير
سالهاي اوليه
كشور

8/26
4/6
1983
6/33
1953
كلمبيا

3/24
3/81
1980
57
1950
ژاپن

7/21
9/76
1986
2/55
1955
جمهوري كره

5/19
7/33
1975
2/14
1955
آمريكاي لاتين

6/3
5/5
81-1977
9/1
71-1961
تايلند

8/4-
8/9
1987
6/14
1970
آرژانتين

25-
7/24
1988
7/49
1950
آمريكا

جدول 2- درصد رشته هاي بخش خصوصي- دولتي در آموزش عالي كشورهاي آمريكاي لاتين

پرو
مكزيك
اكوادور
كلمبيا
بوليوي
رشته


47

23
35

20
23

18
37

10
58

10
بازرگاني

خصوصي

دولتي


7

0
1

2
9

6
5

7
12

2
ادبيات

خصوصي

دولتي


5

4
6

9
6

6
16

4
0

8
حقوق

خصوصي

دولتي


6

4
1

4
3

5
4

12
0

15
علوم پايه

خصوصي

دولتي


8

29
17

24
8

17
17

26
0

23
مهندسي

خصوصي

دولتي


1

7
20

20
1

11
4

9
0

21
پزشكي

خصوصي

دولتي

خصوصي سازي آموزش عالي در ايران

تأمين مالي آموزش عالي

تأمين مالي دانشگاهي به دلايل زير به طور روزافزوني با مشكل مواجه خواهد شد:

1- بخش دولتي به شدت تحت فشار وظايفي است كه نيازمند تأمين اعتبار از بودجه‌ي عمومي است. اين وظايف، از جمله مربوط مي‎شود به رسيدگي به جمعيت پير جامعه، بهداشت و درمان، فقر و كمك خارجي، علاوه بر اين، مسائل امنيتي و حفظ اركان زيربنايي كشور نياز به تأمين بودجه دارد. بنابراين درصد سهم درآمدي كه بايد صرف آموزش عالي شود به ناچار رو به كاهش است.

2- در صورتيكه بخش خصوصي نتواند در قبال سرمايه گذاري براي دانشگاهها خدماتي را كسب كند و يا بر فعاليت دانشگاه ها تاثيرگذار نباشد، پيش از پيش از انجام چنين اموري روي گردان مي‎شود.

3- هزينه‌‌ي ارائه آموزش دانشگاهي و انجام پژوهش نسبت به افزايش هزينه‌ي زندگي به طور قابل ملاحظه اي رو به رشد است. بنابراين در رابطه با بودجه، مؤسسات آموزش عالي به طور جدي بايد اقداماتي را در دو جهت انجام دهند. از يك طرف بايد درآمدهاي خود را حفظ كنند يا حتي افزايش دهند و از طرف ديگر بايد هزينه هاي مربوط به توليد دانش جديد و انتقال آن را كاهش دهند. هر موسسه اي كه به اين دو نكته بي توجه باشد به ناچار از نظر گسترش و كيفيت رو به ضعف خواهد رفت.

حفظ درآمد

تا چه اندازه آموزش و پرورش يك كالاي دولتي يا خصوصي است؟ تعيين اين ميزان يكي از مهمترين موضوعات در زمينه‌ي تأمين مالي آموزش عالي است، چرا كه پيامدهاي آن بسيار گسترده است. بخشي از پاسخ به اين پرسش مبتني بر واقعيات است. (به طور كلي پژوهش پايه اساساً دولتي و آموزش مادام العمر و پژوهش كاربردي عمدتاً خصوصي است) اما بخش بزرگي از پاسخ به پرسش فوق مبتني بر تفسيرهاي سياسي است.

در هر حال گرايش مشخصي به سوي تنوع منابع درآمد در دولت و بخش خصوصي وجود دارد. در دولت اين تنوع در بخش هاي مختلف دولتي يا وزارتخانه قابل مشاهده است. در بخش خصوصي اين تنوع به صورت شهريه‌ي دانشجو، اعطاي سرمايه، تجاري كردن خدمات، وام با ميزان بهره‌ي مناسب و بهره گيري از بورسيه‌ي مؤسسات خيريه وجود دارد. با وجود اين، باز بايد يادآور شد كه شرط لازم براي انجام عمليات بر روي درآمد، چه در بخش خصوصي، شفافيت و مسئوليت پذيري بيشتر از جانب موسسه است.

ماهيت آموزش:

بررسي ماهيت آموزش به عنوان يك كالا يا خدمت و تعيين نوع آن در تحليل هاي اقتصادي داراي اهميت به سزايي است. كالاها و خدمات مصرفي به دو دسته عمده تفكيك مي‎شود:

1- كالاهاي عمومي يا همگاني

2- كالاهاي خصوصي

كالاي عمومي يا همگاني، كالايي است كه مصرف آن تخصيص ناپذير و غيرقابل رقابت است.

كالاي خصوصي، كالايي است كه مصرف آن قابل رقابت بوده و منافع آن جنبة ذاتي داشته باشد به طوري كه اگر كالا توسط فرد «الف» مصرف شود مصرف همزمان آن بوسيله فرد «ب» امكان‌پذير نباشد.

هم چنين بتوان در مورد آن، اصل تفكيك پذيري را اعمال كرد. بدين معني كه مصرف فرد «الف» از آن كالا همراه با پرداخت قيمت كالا امكان‌پذير باشد، مانند كتاب، نان و ساير كالاهاي مصرفي خصوصي.

مالكيت مؤسسات آموزشي

توليد و عرضة كالاها و خدمات عمومي و همگاني، به دليل تخصيص و رقابت ناپذير بودن مصرف و مشكل بودن تعيين قيمت براي آنها، معمولاً توسط دولت صورت مي‎گيرد.

توليد و عرضة كالاي خصوصي نيز مگر در مواقع خاص، توسط بخش خصوصي صورت مي‎گيرد. در بين كالاهاي خصوصي، كالاهايي كه داراي بازار انحصاري باشند (يعني فروشنده و يا خريدار منحصر به فردي داشته باشند)

و يا كالاهايي كه مصرف آنها، بنا به دلايل گوناگون توسط دولت تشويق مي شود، مانند بهداشت، آموزش و سوادآموزي غالباً توسط دولت (بخش عمومي) توليد و عرضه مي‎شود.

اگر از آموزش عالي،‌كه غالباً به عنوان يك خدمت عمومي ناسره عنوان مي‎شود بگذريم، ساير آموزشها، مانند آموزشهاي متوسطه، فني و حرفه اي و آموزشهاي عالي و تخصصي، خدمت خصوصي محسوب مي‎شوند. به همين دليل چنانچه دولت اهداف اجتماعي خاصي از ارائه آموزش نداشته باشد، منطق اقتصادي ايجاب مي‌كند كه بخش خصوصي مسئوليت آموزش نيروي انساني متخصص را به عهده بگيرد و به طريق اولي مالكيت واحدها و مؤسسات آموزش متوسطه، فني و حرفه اي، عالي و تخصصي را نيز در دست داشته باشد. اما در عمل، مالكيت واحدهاي آموزشي در اكثر كشورها بخصوص كشورهاي جهان سوم، خصوصي نيست وجود دو ويژگي عمده سبب شده است كه سرمايه گذاري در آموزش، بخصوص آموزش عالي، مورد استقبال بخش خصوصي قرار نگيرد.

1- سرمايه بر بودن آموزش بعضي از رشته ها، مانند رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، كشاورزي و دامپزشكي و هم چنين برخي از رشته هاي مهندسي سبب مي‌شود كه هزينة سرمايه اي و جاري آموزشي در آنها بسيار بالا بوده و تأمين سرمايه موردنياز از توان بسياري از عاملان بخش خصوصي خارج باشد. چنان كه در جدول (1) نشان داده مي‎شود در ايران هزينة سرانة گروههاي كشاورزي و دامپزشكي و پزشكي طي سالهاي 1362 تا 1371 هميشه بسيار بالاتر از هزينة سرانه ساير گروههاست.

پايين بودن سطح تقاضا براي رشته هاي علوم پايه و برخي از رشته هاي علوم انساني و پايين بودن بازدهي خصوصي رشته هاي علوم پايه (رياضي، فيزيك) و برخي رشته هاي علوم انساني (ادبيات، فلسفه، تاريخ و …) نسبت به ساير رشته ها لااقل در سطح كارشناسي سبب مي‎شود تقاضا براي كسب اين گونه آموزش ها نيز پايين باشد، به همين دليل، بازار قادر نخواهد بود ضمن حفظ پوشش وسيع ، قيمت مناسب و سودآوري را حفظ كند. اين امر به نوبة خود موجب مي‎شود سودآوري سرمايه گذاري پايين باشد و علي رغم پايين بودن هزينة آموزش در اين زمينه ها، بخش خصوصي از سرمايه گذاري در اين بخش خودداري كند. در ايران، تاكنون اصلي ترين نهاد عرضه كنندة آموزش عالي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به دولت بوده است. تعدادي از مؤسسات آموزش عالي نيز كه توسط بخش خصوصي اداره مي‎شد قبل از انقلاب اسلامي ايران دولتي شد. در اوايل انقلاب بخش خصوصي هيچ واحد دانشگاهي را تاسيس نكرد. تا اين كه دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان دانشگاه خصوصي خدمات خود را آغاز كرده و اكنون به طور وسيعي دانشجو مي پذيرد كه بحث و بررسي در خصوص اين دانشگاه از حوصلة اين مقاله خارج است. جدا از آن از سال 73 مؤسسات خصوصي نيز شروع به پذيرش دانشجو كردند كه به دليل گسترش بي رويه اين نوع مؤسسات در سال 1376 تعداد بسياري از آنها منحل شد. و دانشجويان آنها در ساير دانشگاه ها مشغول به تحصيل شدند و فقط مؤسسات خصوصي نوع اول كه داراي شرايط و ضوابط اختصاصي وزارت علوم براي پذيرش دانشجو هستند باقي ماندند و رشد كردند و پذيرش در اين مؤسسات نيز از طريق كنكور سراسري ميسر است.

منابع تأمين مالي آموزش عالي

به طور كلي دو منبع براي تأمين هزينه هاي آموزش قابل تصور است. دولت و افراد حقيقي يا حقوقي كه از منافع آموزشي بهره مند مي‎شوند. تأمين هزينه توسط هر يك از اين منابع داراي ويژگيهاي مثبت و منفي بسيار است.

الف- نسبت بازدهي خصوصي آموزش عالي به بازدهي اجتماعي آن: آموزش مانند سرمايه گذاريهاي ديگر، داراي فوايدي است كه به طور مستقيم نصيب سرمايه گذار مي‎شود (ويژة خصوصي) و يا از طريق كاهش هزينه هاي اجتماع نصيب جامعه مي‎شود (فايده اجتماعي) جوامع گوناگوني سالانه هزينه هاي كلاني را به منظور كنترل ناهنجاريهاي اجتماعي و برقراري نظم و انضباط متقبل مي‎شوند از آن جا كه درصد زيادي از اين ناهنجاريها از سطح نازل دانش و اطلاعات ناكافي به وجود مي‎آيد دولت كسب آموزش عمومي را به همه آمار جامعه توصيه و در مواردي الزامي مي‌كند تا با كسب سواد و ارتقاي سطح دانش افراد جامعه، عواقب رفتارهاي ناهنجار كاسته شود. و در نتيجه هزينه هاي گزاف مقابله با ناهنجاريها نيز كاهش يابد. فايده حاصل از باسواد شدن افراد جامعه كه فايدة اجتماعي آموزش ناميده مي شود، غالباً به آموزش عمومي منتسب مي شود، در صورتي كه آموزشهاي مهارتي، تخصصي و عالي، غالباً به خاطر افزايش درآمد توجيه پيدا مي كند، يعني اكثر متقاضيان آموزشهاي مهارتي، تخصصي و عالي با اين فرض كه ارتقاي تخصص و مهارت آنها، سبب افزايش درآمدشان مي شود؟

سرمايه گذاري در اين زمينه اقدام مي‌كنند. اين گونه آموزش ها نيز مانند هر اقدام اقتصادي ديگر داراي فوايد اجتماعي است مانند كمك به رشد اقتصادي از طرف ديگر بخش عمده از فارغ التحصيلان آموزشهاي عالي و مهارتي، پس از فراغت از تحصيل و زمان عرضة خدمات خويش، در تعيين قيمت و ارزش خدمت خود، با محدوديت چنداني مواجه نيستند و با مكانيزم عرضه و تقاضا به تعيين قيمت عرضه خدمات خود اقدام مي‌كنند بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كه دولت براي آموزش اين گروه متقبل هزينه شود (دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا به طور عام، و رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، مهندسي، حسابداري، حقوق و … از اين گروه به شمار مي آيند)
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